
 

 ارائة تمثيل در تاريخ بيهقي كيفيت                 
  2يعلورقيه  ،1*سهيل فتاحي

  چكيده
در آثار زان كاربرد آن گيرد، عناصر تصويرساز و ميشناسي نثر مورد توجه قرار ميترين مختصاتي كه در سبكمهماز يكي 

در اين  اي برخوردار است.منثور است كه در اين ميان، تمثيل به دليل تأثير بالايي كه در جذابيت كلام دارد، از اهميت ويژه
است تا با مطالعة كامل كتاب اي است، تلاش شدهو برپاية منابع كتابخانهآماري  –توصيفي  -  مقاله كه به روش تحليلي

هاي تمثيل و با هدف كليّ ارائة ويژگي . اين مقالهي در شيوة ارائة تمثيل بررسي شودشگردهاي بيهقترين اصلي تاريخ بيهقي
چه  تاريخ بيهقيپي پاسخ به اين پرسش كلّي است كه تمثيل در است و در هاي كاربرد آن در تاريخ بيهقي نوشته شدهشيوه

گفتني است تا كنون بصورت است؟ و در چه مقياسي به كار برده هاها و كيفيتتّدارد و بيهقي تمثيل را با چه شيوه جايگاهي
، استشده آنچه كه در اين مقاله بدان پرداختهاست. صورت نگرفته تاريخ بيهقيدربارة كيفيت تمثيل در  مستقل پژوهشي
شگردهاي و بررسي شيوة ارائة آن و ميزان استفادة آماري از هر مورد است. بيهقي از همة  تاريخ بيهقيها در استخراج تمثيل

 يهمچنين گاه .بخشدخاصيتي شاعرانه مي ،هايي شاعرانه به تمثيلگاه در قالب صفت است؛ اماكاربردي تمثيل بهره برده
د تصويرساز ديگري، قابليت تبديل به مثلي رسد كه بي هيچ شگرحكمت مياز معناي والاي سخن بيهقي خود بدان درجه 

و  سخن بيهقي، يادآور شعر و سخن شاعران پيش است. گاه نيزشده بررسي »علو معني«اين موارد زير عنوان  نغز را دارد.
تاريخ در اين ميان سخن سعدي بيش از ديگران در اند. كه آن سخنان نيز غالباً تمثيل يا اصطلاح كنايي پس از خود است

 آيد.فراياد ميبيهقي 
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 مقدمه -1

اند. با مطالعه در هاي فكري و نيز بينش و ديدگاه آن به زندگيامثال آيينة فرهنگ يك ملّت، گرايش
هاي متمادي قرنهاي مردم آن در طول توان بر فرهنگ، عقايد و انديشهاي ميامثال و حكم هر جامعه

هايي با هم تفاوت دارند. از اند؛ اما از جنبههاي كلامآگاهي يافت. اگرچه مثَل و حكمت هر دو از گونه
پردازد و اش شبيه به حكمت؛ اما بيشتر به ذكر جزئيات ميجمله اينكه مثل در ايجاز و به هم پيوستگي

منبع فلسفه نشأت گرفته است و ناشي از فكر و  در اكثر مواقع بعد حسي دارد؛ در حالي كه حكمت از
به طور كليّ  ها و اسرار آن دارد.پردازي در شيوههاي زندگي و فلسفهعقل و تعمق در بررسي جنبه

شوند؛ از طريق شعر و نثر. قدر مسلمّ اين است كه امثال در امثال و حكم به دو صورت روايت مي
ل و حكمت در زباني روان و ثَاست و اين به دليل كاربرد آسان متر از متون نظم متون نثر بسيار شايع

ها و قواعد فنّي حاكم بر شعر است. امثال هر ملّتي اگرچه ريشه در عقايد و افكار آن بدون ضرورت
شود گاهي آنقدر رايج ميگيرند. اين مفاهيم شمول و فرامرزي به خود ميملّت دارند؛ اما مفهومي جهان

خشي از حيات بشريت است. اگر چه بسياري از امثال در پي رخداد و حكايتي در زمان ر بكه تصويرگ
اند و بر همة افراد در چنين اند؛ اما در طول زمان فرديت را از دست دادهو مكاني خاص متولّد شده
بهتر  سبب تفهيم -چه نظم و چه نثر –استفاده از امثال در يك اثر ادبي  اند.شرايطي تعميم داده شده

شود و گوينده و مطلب و زيبايي و مقبوليت بيشتر كلام در انگيزش عاطفه در ميان مخاطبين مي
حال در اين مقاله تلاش شود. نياز ميگويي در كلام خود بيواسطة استعمال آن، از زيادهنويسنده به

كيفيات ارائة آن، قي در استفاده از آن، يهتمثيل و شگردهاي ب ،تاريخ بيهقياست، با مطالعة كامل شده
هايي از شگردها بررسي شود و به طور كلّي به پرسش اين همراه با بسامد و ميزان استفادة هر كدام از

چگونه است؟ بسامد و كيفيت ارائة آن چگونه است و  تاريخ بيهقيقبيل: جايگاه تمثيل و كاربرد آن در 
 بررسي يك مقاله به لحاظ ينا د.گيرد؟ پاسخ داده شوبهره ميبيهقي اغلب با چه هدفي از تمثيل 

پرداخته است، در نوع خود  تاريخ بيهقيويژگي خاص كه تنها به يكي از شگردهاي تصويرساز در 
است. نخستين پژوهش در اين باره است و تا كنون تحقيق ويژه و مدوني در اين باره صورت نگرفته

دهد كه بيهقي تمثيل هاي تمثيل است، نشان ميتفادة بيهقي از تمام ظرفيتنتايج اين مقاله كه بيانگر اس
كند كه بيشتر به با بياني عاطفي بيان ميمنظور استفاده از ابراز نظر خود در جريان رخدادها و را گاه به

 نويسي است. همچنين گاه بيهقي نظر خود را در قالب تمثيلي از زباندليل رسالت وي در فنّ تاريخ
  كند.ديگران بيان مي

  



 كيفيت ارائة تمثيل در تاريخ بيهقي                                                                                                    82

  بيان مسأله و سؤالات تحقيق .1-1

رود. هاي نثر فارسي به شمار ميسي است و از پشتوانههاي مهم نثر فاريكي از كتاب تاريخ بيهقي
كوشد كه خود كند و در اين ميان پيوسته ميبيهقي در اين كتاب با نثري گيرا و بينابين وقايع را بيان مي

كوشد نظر خود را هم خلال گزارش رخدادها ميگاهي بيهقي در  داري مبرا سازد؛ امارا از شائبة جانب
هاي بيهقي است كه در اين داري متّهم نگردد. تمثيل يكي از شيوهاي كه به جانببيان كند؛ البتّه به گونه
د و گاهي از كناز طرف خود بازگو مي _پرده و مستقيمبي _گيرد. گاه تمثيل را مواقع از آن بهره مي

هاي كاربرد آن در اين مقاله بررسي كند. انواع تمثيل و شيوههاي ديگر آن را بيان ميزبان شخصيت
خواهد شد. البتّه بخش ديگري هم از سخنان بيهقي يادآور اشعار يا عبارات معروف موجود در ادب 

 مانند هستند.يمانه و مثَلاند، يا سخني حكالمثل شدهفارسي است كه اغلب اين موارد تمثيل يا ضرب
  به سؤالات موجود است:اين مقاله در پي پاسخ 

 چند مورد است؟ تاريخ بيهقيانواع تمثيل در  .1

 كيفيت و كاربردي به كار رفته است؟ با چه تاريخ بيهقيتمثيل در  .2

 هدف بيهقي از به كار بردن انواع تمثيل در اين كتاب چيست؟ .3

 چه جايگاهي دارد؟ در تمثيلات بيهقي» حديث ديگران« .4

 بسامد انواع تمثيلات در تاريخ بيهقي چگونه است؟ .5

 
 اهداف و ضرورت تحقيق .1-2

- و تتبعات ادبي داشته در تحقيق در مقايسه با نظم، سهم كمتريهاي بسيار با وجود ظرفيتنثر فارسي 

است؛ از طرفي تمثيل به عنوان يكي از شگردهاي قابل بحث در متون ادبي، محلّي براي بحث و 
نثر با ترين متون نثر فارسي است كه بررسي و غور در آن ما را يكي از مهم تاريخ بيهقيبررسي است. 

تمثيل « وعي نوشتن باشد. از اين رو موضتواند سرمشق مناسبي براكند و ميگيراي آن بيشتر آشنا مي
، استخراج تاريخ بيهقيبا اهداف كلّي شناخت بيشتر اين جاذبه در  »ارائة آن و كيفيت تاريخ بيهقيدر 

  بررسي شد. كامل تمثيلات در اين كتاب و در نهايت بسامد و چگونگي ارائة اين شگرد ادبي،
 
 تفصيلي تحقيقروش  .1-3

است؛ بدين اي نوشته شدهو برپاية منابع كتابخانه آماري - توصيفي –اين مقاله به روش تحليلي 
بندي شد. ، موارد گوناگون تمثيل استخراج گرديد و دستهتاريخ بيهقيصورت كه با مطالعة كامل كتاب 

سپس هر كدام از تمثيلات كه نيازمند توضيح و تشريح بود، با مراجعه به منابع مربوط، توضيح داده 
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 از شاعران ديگركه يادآور شعر يا عبارتي است  از سخنان بيهقي ينيز موارد» حديث ديگران«شد. 
اي با همين اغلب از نوع تمثيل هستند كه در بخش جداگانهاست. اين موارد در يادها مانده است كه

است. گفتني است در استخراج هر كدام از اين عبارات به منابع معتبر و دسته اول عنوان ذكر شده
  است.مراجعه شده

 
  تحقيق يشينةپ .1-4
و از جوانب گوناگون اين كتاب  صورت گرفته است تاريخ بيهقيهاي بسياري دربارة تا كنون پژوهش 

رساله تحقيق در اشعار و «توان از كتاب مي نچه كه در حوزة بلاغت اثر است، اما آاستبررسي شده
 تاريخ بيهقي) از ضياءالدين سجادي نام برد كه در آن امثال در 1362» (تاريخ بيهقيامثال فارسي 
از ليلا سيدقاسم  )1392( »تاريخ بيهقيكاركرد بلاغي آرايش واژگاني در « مقالة است.استخراج شده

بندي بيهقي در تاريخ خويش و استفاده از شگردهاي بلاغي در جملات اشاره كرد كه به شيوة جمله
و تأثير كلام او بر  تاريخ بيهقيشناسي بلاغي در زيبايي« )1392( است. همچنين رقيه صدراييپرداخته 
كه در آن نحوة تأثير بيهقي به مدد بلاغت و با منظور زيباسازي كلام  استرا بررسي كرده »مخاطب
تاريخ  كاربرد آيات و احاديث در«نيز  )1393( ثاني است. محمد مجوزي و فاطمه عليخانيهپرداخت
و پردازش به آن  تاريخ بيهقيبه طور خاص در تمثيل كيفيت اند؛ اما تا كنون به دهرا بررسي كر» بيهقي

است؛ لذا اين كتاب اثر درخور توجهي ديده نشدهتوصيفي و آماري با مطالعة كامل -به روش تحليلي
  از نظر شگردهاي بياني كارآمد باشد. تاريخ بيهقيتواند براي پژوهندگان مقاله با رويكرد مذكور مي

  
  بحث اصلي -2
اثر ماندگار ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي، يكي از آثار كم مانند ادبيات فارسي  تاريخ بيهقيكتاب  

نثر اين « است.هاي زبان فارسي به شمار آمدهاست كه نثر گيرا و دلچسب آن همواره يكي از پشتوانه
مداري عهد همان صلابت و و فخامت و سادگي و استواري و پارسيكتاب بينابين است؛ يعني هم 

 .)48: 1387شميسا،( .»ساماني و غزنوي را دارد و هم مختصاتي از نثر در حال نضج فنّي در آن است
نويسد، مستند و به دور از اين اطمينان را به خواننده بدهد كه تاريخي كه ميكوشد بيهقي همواره مي

توجه به لفظ و آرايش كلام، مراحل نخست « نويسد.ا در هر حال تاريخ را زيبا ميداري است؛ امجانب
است. اين دوره به منزلة حلقة اتصّالي است كه اسلوب ساده در نثر فارسي در اين سبك پيموده خود را

پيوندد؛ سبكي كه در تاريخ تطور نثر فارسي، تا پايان قرن هفتم هجري تقريباً دو را به سبك فنّي مي
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ر هاي ارائة آن داين پژوهش در پي بررسي تمثيل و روش .)134: 1390خطيبي،( .»شودقرن دنبال مي
انجام تحقيقات  ثاين كتاب را در محلّ اهميت قرار داده و باعتاريخ بيهقي متن  .استتاريخ بيهقي 

متن ادبي زماني حيات پايدار دارد كه در كانون نگاه مردم قرار گيرد، « است.سيار در اين كتاب شدهب
خوانده شود، تفسير شود و معناي آن بازتوليد شود. هيچ چيز جز خوانده شدن به متن هويت و حيات 

كشاند... ادبيات بخشد. تنها خواندن گسترده است كه متن را به قلب جامعه و فرهنگ و هويت مينمي
: 1396(فتوحي، .»شناسي بدون داشتن پايگاه اجتماعي گسترده و استوار، پايدار نخواهد بودو ادبيات

184.(  
ثر اگر به ن«نويسد: اري نثر ادبي در قياس با زبان و نثر علمي و خبري، خانلري ميذدر ميزان اثرگ 

ل خبري به كار برود، زبانش همان زبان گفتار حسب تعريف ما براي اثبات امري يا بيان حقيقتي يا ارسا
ناپذير؛ اما اگر نويسنده و زبان علم است. زباني تنگ ميدان و محدود با الفاظي صريح و معين و تبديل

بخواهد كه در خواننده به طريقي تأثير كند و حالتي در او پديد آورد، به قلمرو شاعري پا گذاشته است 
خانلري، ( .»شودمند و در اين حال نوشتة او نوعي از شعر شمرده مياختيار و ناچار بايد زبان شعر را

تواند به ذهن مخاطب در هر زماني جهت بدهد، نوع از آنجا كه شيوة نگارش مورخ مي .)1345:158
مورخان فقط «نويسد: نگارش و شيوة نوشتن تاريخ بسيار حساس است. عباسي در اين باره مي

تدوين و نگارش تاريخ آغاز ها به هنگام نوشتن هاي تحقيقاتي نيستند، كار صعب آنگردآورندگان داده
نويسي و و استناد به آن در تاريخ تاريخ بيهقياز اين مقوله ماندگاري  .)40: 1392(عباسي، ». شودمي

يت اين كتاب است. كوتاه سخن آن كه بيهقي از پردازش به آن از جوانب گوناگون بيانگر اهم     
است؛ به طوري كه هم هاي فراواني گرفتهصر بياني بهرههاي مختلف شعري در قالب عناروش

رسالت خويش را در تاريخ نويسي به جا آورده باشد و  همزيباسازي متن را رعايت كرده باشد و 
  داري بر دامان وي و كتابش ننشيند.گردي از ابهام يا جانب

 
  )Allegory( يلتمثالمثلَ يا ارسال. 2-1

باشد. به عبارت ديگر ممكن است نويسنده يا المثل داشتهالمثلي باشد يا جنبة ضربكلام حاوي ضرب
نويسد: شميسا ميالمثل شود. و يا كلام او بعداً ضرب كار گيردالمثلي را در سخن خود بهشاعر، ضرب

تشبيه) به يكديگر تشبيه كنند و ل بدين نحو است: دو جمله را (بدون ذكر ادات المثَساختار ارسال«
هالمثل باشد. در اين صورت تشبيه، مركّب (تشبيه تمثيل) و مضمر است و غرض از به ضربمشب

تمثيل « است:همو در جاي ديگر نيز اين گونه آورده ).109: 1381(شميسا،  ».ه استتشبيه، تأكيد مشب
ل) است. در تمثيل هم اصل بر اين است كه فقط به (=ممثّهم حاصل ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه
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به ذكر شود و از آن متوجه مشبه شويم... پس تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه هرچند معناي مشبه
نيار مثل را اين بهم ).237: 1387(شميسا،  .»تر ديگري استظاهري دارد؛ اما مراد گوينده معناي كليّ

اي است مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه به سبب مثَل جمله«است: گونه تعريف كرده
رواني لفظ و روشني معني و لطف تركيب، شهرت عام يافته باشد و همگان آن را بدون تغيير يا با 

 ».شوداندك تغيير در محاوره به كار برند و اين تعريف شامل امثال حكمي و تمثيلي هر دو مي
» حكمت«رد، آنچه كه در اين تعريف از تمثيل در ميان تعاريف نمود بيشتري دا ).52 :1328بهمنيار، (

حكمت در لغت در معاني علم، عدل، عمل، بازداشتن، فقه، « است:نيز آمدهاست. در تعريف حكمت 
». العلومِمعرِفَه أفضَلِ الأشياء بأِفضَلِ «است و در اصطلاح به قرآن، انجيل، دورانديشي و ... به كار رفته

  : ذيل مادة حكم).12/140: 1414. (ابن منظور، »استشناختن بهترين چيزها با بهترين علوم. تعبير شده
  
   چهار معناي تمثيل .2-2

تمثيل در ادبيات سنتّي كه مصراع يا بيتي است كه براي اثبات مطلب معقولي كه در مصراع يا بيت قبل 
  گويد:)؛ نظير اين بيت عراقي كه مي244: 1387رود (شميسا، كار ميگفته شده به

  »چه باشد با كمند شيرگيري صيد آهويي  چو زلفت گر برآرم سر به سودايت عجب نبود«
 )269: 1382عراقي، (

  
 هاي سبك هندي است.گفتني است كه اين نوع تمثيلات از ويژگي

هاي كافكا در مفهوم جديد كه در مفهوم قديم و داستان كليله و دمنهتمثيل به عنوان يك ژانر ادبي مثل  
گويند تمثيل در مقابل سمبل كه امثال كادن مي« گويند.به اين دومي به اعتبار اجزي آن سمبليك مي

تمثيل بياني است كه  وضعي و اختياري است. در اين صورت تمثيل از اجزاي حكايت تمثيلي است.
رة تمثيلي. اگر اين دو نوع را بسط دهيم تبديل به حكايات بلند بصورت تشبيه تمثيل است يا استعا

نيز مراد از تمثيل، همين دو مورد اخير  تاريخ بيهقيدر  ).245-244: 1387(شميسا،  .»شوندتمثيلي مي
اي از به حدي است كه در هر چند صفحه به گونه تاريخ بيهقيالمثل در است. بازتاب تمثيل و ارسال

كردن زبان بيهقي و جذابيت كلام او خوريم كه تأثير بسياري در شاعرانهالمثل برميلتمثيل يا ارسا
ها برساختة خود بيهقي است يا اينكه بعدها مثَل گشته است؛ اما قدر مسلمّ آن است. گاهي اين مثَلنهاده

تأثير اين شگرد كند. زيبايي و بخشد و خواننده را جذب مياست كه كلام بيهقي را ژرفاي بسياري مي
كند. اي است كه خواننده را در آن موضع با نظر خود بيهقي همداستان ميبلاغي در زبان بيهقي به گونه
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گيرد. گاه از زبان شخصيتي كه محبوب اوست؛ مثل  بيهقي در مواضع گوناگون از اين شگرد بهره مي
منظور اظهار نظر غيرمستقيم بهاي ن خود و به شيوهبونصر مشكان و خواجه احمد حسن، گاه از زبا

دربارة يك رخداد، گاه در آغاز يك داستان به شيوة براعت استهلال، گاه در پايان يك ماجرا به منظور 
كردن گفتار خود و ايجاد التذاذ  منظور شيرينن او و گاه صرفاً بهگرفتگيري خواننده و درسعبرت

است كه به صورت استعارة تمثيلي يا مركّب آورده ا بيهقي ها رالمثَلا و ارسالههنري. عمدة اين تمثيل
  شود.المثَل در ذيل ذكر ميهايي از تمثيل و ارسالمواردي از آن در بخش بيان اشاره خواهد شد. نمونه

 ثَل سلطان و مردمان چون خيمة محكم به يك ستون است برداشته و طنابهاي آن بازكشيده و به م
ها رعيت. پس چون شته. خيمه ملك است و ستون پادشاه و طناب لشكر و ميخهاي محكم نگاه داميخ

نگاه كرده آيد اصل ستون است و خيمه بدان به پاي است، هرگه كه وي سست شد و بيفتاد نه خيمه 
بيهقي خود در اين تمثيل، رمزها را گشوده و شرح  ).366: 1389ماند و نه طناب و نه ميخ (بيهقي، 

 است.كرده

  سخني حكيمانه در توصيه به صداقت در  ).54(همان:  تر راستي استپيشه را پيراية بزرگچاكر
 بندگي است.

 رسد.يعني از خودي و منسوبان به آدمي بد مي ).64(همان:  دشمنت هم از پيرهن خويش آمد 

  :دبياري منظور اوج بدبختي و ب ).65(همان: » مادر مرده و ده درم وام«چنان كه زالان نشابور گويند
 است.

  ار و كامران مثَلوثَل آن پادشاه باشد جبو وقتي كه او در خشم شود و سطوتي در او  وي چون م
باشد و او حاجتمند شد به طبيبي كه آن پيدا آيد در آن ساعت بزرگ آفتي بر خرد وي مستولي گشته

ك عجم است كه در قالب سخن جالينوس و اخبار ملو ).96تا آن بلا بنشيند (همان:  كند آفت را علاج
  كند.تمثيل بيان مي

 99: همان( و كسي ديگر خاستي اين كار را كه بر اين مركب كه آن سواري كه من دارم، نداشتي.( 
 مراد از آن تسلطّ و تبحر است.

  رساند.خواهي را ميطلبي و تماميتقدرت ).324(همان:  نتوانكرد پادشاهي به انبازي 

  365(همان:  باني آمد كه ضرر گرگان و ددگان بيش نبينندرمه را شبه حقيقت بدانيد كه اين.( 

  كند.نشستن سلطان ابراهيم اين تمثيل را ذكر ميدر برتخت
 منظور آن است  ).401(همان:  ولكن عظامي به يك پشيز نيرزد؛ عظامي و عصامي بس نيكو باشد

 است.اگر با گوهر، هنر هم قرين شود، بهتر 
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  يعني بسيار دقيق و ريزبين بود. ).405(همان:  موي در كار او نتوانستي خزيدو آن ثقه و امين 

  گويند: حرف، همان مثل است كه امروزه مي ).424(همان:  از حديث، حديث شكافدو ناچار
 آورد. حرف مي

  504؟ (همان: دشمن دوست چون تواند بود). 478(همان:  دشمن هرگز دوست نگرددو.( 

  اتوان آن را بازآورد.يعني فرصت فوت شد و نمي ).542(همان:  تير از كمان برفتام  
 ه كجا برآيد؟الفارق براي دو چيز است كه تفاوت بسيار قياسي مع ).140(همان:  پيش آفتاب ذر

 دارند.

 شرَخصمايعني  .)587(همان:  بگردانندآب اين جوي ميآوردند و  ن به دو فرسنگي بازآمدند و ح
 اند، بازخواهندگرفت.موقعيت را تغيير خواهند داد و هر آنچه را كه از دست داده

  602(همان:  سخوني كه ناخوش خواهد آمد ناگفته بهو.( 

  دادن به چيزي اي تمثيلي از فريبكنايه ).627(همان:  اند به شيشة تهيبه خواب كردهبيش ما را
 كودكانه است.

 هم را ترسيم بپرسشي تمثيلي است كه موقعيتي خطرناك و م ).658(همان: ؟ از شب آبستن چه زايد
 كند.مي

 اندازد، هرگز يعني كسي كه هماره كارها را به آينده مي ).696(همان:  نه فردا شايد مرد فرداكار
 كند.كاري نمي

  ثَلي معروف است كه منظور از آن دقّت ).706-705(همان:  سنگ با سبوي خواهيم زدفرداو  م
 بررسي است.

 توان يعني در جايي كه تسلطّ نظامي و قدرت هست، مي ).720(همان:  روان از شمشير گردد ،قلم
 فرمان داد.

 مضي ما مضي«همان مثل معروف  ).742و تدبير كار نوافتاده بايد كرد (همان:  گذشته گذشت «
  است.

 براي درك كسي بايد در همان شرايط و  ).307(همان:  سيرخورده گرسنه را مست و ديوانه پندارد
  مضايق باشي.

كند. مجموعاً هر چند جمله مثلي را چاشني مطلب خود مي ساز است و درزبان بيهقي زباني مثَل 
است. گاه اين تمثيلات به حدي معمولي و المثل بهره بردهمرتبه از ارسال 79مورد از تمثيل و  65بيهقي 

شود. به جرأت بايد گفت كه كمتر نده متوجه مثل موجود در كلام بيهقي نمياست كه خوانطبيعي افتاده
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كار المثل يا استعارة تمثيلي بهتوان يافت كه در آن تمثيل، ارسالرا مي تاريخ بيهقياي در  صفحه
  است. نرفته

 
  صفات تمثيلي. 2-3

پردازد؛ يعني علاوه مي شناسانهصفت شاعرانه در واقع به ايفاي يك نقش دستوري و يك نقش زيبايي
اي هنري نيز هست بر نقشي كه در سير منطقي و دستورمند زبان عبارت دارد، توأم با ظرافت و دقيقه

گوييم شود؛ براي نمونه مرد عام است؛ اما هنگامي كه ميكه به اين وجه باعث ايجاد لذتّ هنري مي
سفيد و دنياديده كنايه از باتجربه رد، ريشسفيد يا مرد دنياديده، علاوه بر مخصوص كردن ممرد ريش

هاي ديدگي است. فرشيدورد دربارة صفتسفيدي و دنيابودن است؛ زيرا يكي از لوازم باتجربگي ريش
شناسي و منطقي صفت تخصيص است؛ اما تخصيص در عالم ادبيات به نقش زبان«نويسد: شاعرانه مي
دهد كه در كلام عادي ديده مي نگ و بويي به سخنآفرين والامقام تأثير و جذابيت و ردست سخن

-بخشي، توصيف، تجسم، حيرتشخصيت كند از قبيل ابداع،شود و مزايايي در كلام ايجاد مينمي

هاي شاعرانة ديگر. كاريانگيزي، تشبيه و بسياري از ريزهبستگي شاعرانه، ايجاز، خيالآفريني، هم
- بخشي و هم باعث خيال شود و هم موجب شخصيتم سبب تجسم ممكن است يك صفت واحد ه

هايي هستند ترين صفات، آنتوان به دقّت از هم جدا كرد و شاعرانهانگيزي. بنابراين اين موارد را نمي
ها و تركيبات در واژه). 853: 1378 (فرشيدورد،. »كنندهاي يادشده را ايفا ميكه چند نقش از نقش

كلمه تنها «است؛ دهند كه در آن تصويري شعري منعكس شكنفا ميهاي ديگري نيز ايجمله گاه نقش
كنندة يك منظور ساده نيست؛ بلكه براي خود ارزش و اهميت خاصي دارد و بايد متوجه مفهوم بيان
ها انگيز و ارزش آهنگ آن بود. اكنون بيش از هر چيزي بايد در روابط كلمات با يكديگر و هيجانخيال

). صفت در 1391:182، 1ج (سيدحسيني  .»انگيزد، دقّت كردها برميهريك از آن هايي كهو خاطره
سازي در شعر گفتني است كه با نگاهي اجمالي به توصيف و صفتهمين ويژگي را دارد.  تاريخ بيهقي

  دهد كه علاوه بر فارسي پيداست كه خاصيت زبان فارسي اين مجال را به شاعر و نويسنده مي
تفاوت كنايه با استعارة تمثيلي يا استعارة  دستوري، دست به آفرينش هنري و شعر بزنند.سازي صفت

به شدني و عنه و مكنيمركّب در اين است كه در كنايه هر دو معنا ممكن و پذيرفتني است؛ يعني مكني
معناي اي كه از آن ممكن است؛ اما در استعارة تمثيلي رابطه شباهت است؛ به علاوه اين كه جمله

استعارة مركب مجاز است و «نويسد: شود در آزمون و عادت وجهي ندارد. شميسا ميثانوي اراده مي
است؛ كار نرفتهگويد جمله در معناي اصلي خود بهاي دارد كه به خواننده ميلذا جمله قرينة صارفه

زدن (كه اصلاً ممكن  گيرد) يا تكيه بر آبمانند آب در هاون كوبيدن (كه عرفاً و عقلاً صورت نمي
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)؛ مثلاً 288: 1387( .»اي كه دال بر معناي ثانويه باشد وجود ندارد...نيست)؛ اما در كنايه قرينة صارفه
گاو و نادان بيش از آن كه دانند؛ در حالي كه رابطة ميان ريشگاو را كنايه از ابله و نادان ميريش

  است.گاو ذكر كردهكايت زير را از ريشح هفت اورنگملازمت باشد مشابهت است. جامي در 
  دانكاي در اطوار كار خود همه  همدان  از   پيري  با پسر گفت «

  بودستي     گاوريش    گه هيچ  آزمودستي عمري     را   خويش
  ما  با   گو  گاو؟ريش  بود  كه  بابا   يا كه  پسر   وي گفت با 

  خانه به راه  زكنج    پا  نهد مي  پگاه  بامداد   كه  گفت آن كس 
  گنجي      رايگان    امروز يابم   رنجيبي  در دلش اين هوس كه
  من  جواب كه پسرش گفت در   سخن پير   چون به اينجا رساند

  پيوستم كار     گاويست    ريش  هستم   تا     گاوريش   ام بوده
  »عاري   گاويمريش  از   نيست   كاري   گاويم ريش  جز نيست 

 )219-218: 1386(جامي،   
  

گردد كه معناي شود؛ با اين شرح كه صفتي ذكر ميميديده تاريخ بيهقيهمين دست صفات هم در 
تمثيلي يا استعارة مركّب دارد. تفاوت اين صفات با صفات كنايي، همان تفاوت ميان كنايه و استعارة 

  شود.ذيل ذكر ميهايي از اين صفات در تمثيلي است. نمونه
  609: 1389باريد (بيهقي، سستي گرفت و كم زرپاش ابردرين روزگار آن.( 

ابر زرپاش استعارة تمثيلي است كه خود در عالم امكان موجود نيست؛ اما بيهقي با بياني استعاري و 
 است.كار بردهتمثيلي در معناي سلطان مسعود به

  466آمدند و خدمت كردند (همان: وي پيش  فرا ديوسواراندو اسبه از آن.( 

بلاغي تمثيل است. بيهقي قاصدان تندرو و تيزتك را با  - ديوسوار صفت جانشين اسم با كاركرد هنري
ها را درنگ پيغامخواند و گويي برآن است كه چنان سريع و بيمي» ديوسوار«صفاتي ناممكن و تمثيلي 

  است.مواضع ديگر نيز آمده رسانند كه گويي بر ديو سوارند. اين صفت درمي
 481او (همان:  ديوسواراندررسيدند از آن سوري، از آن  سوار نزديك نماز پيشين دو.( 

  167و برفت (همان:  بر دست و پاي مردهافشين برخاست شكسته و.( 

دهد، صفتي است كه در عالم امكان شدني نيست و بر دست و پاي مرده كه حالت افشين را نشان مي
  رساند. ا ميشباهت ر
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  320هاي بلندگفتن گرفت (همان: و بادگرفته بود. سخنژاژخاي مردكي پرمنش و.( 

  در وصف قائد و ذكر فروگرفتن اوست. صفت ژاژخاي صفتي تمثيلي است كه مبتني بر تشبيه است.
 485: همانزده (و شرم دلشكستهآمدند، و پس از اين هزيمتيان آمدن گرفتند و به هر راهي مي.( 

  دل در معناي نااميد و خايب است.شكسته
 ر و520بود (همان:  شكستهدل سخت متحي.( 

  505به خيمه فرود آمد (همان:  از آن جهان آمدهامير.( 

بود؛ يعني از مرگ  بود، مثل اين بود كه از آن جهان آمدهامير مسعود كه از غرق شدن نجات يافته
كار در معناي فاعلي به -كم نيستتاريخ بيهقي كه در  -ته بود. گفتني است اين گونه صفات نجات ياف

ها كه ساخت مفعولي و اين صفت«اند: اند. انوري و احمدي گيوي دربارة اين صفات متذكّر شدهرفته
معناي فاعلي دارند، فرقشان با صفت فاعلي آن است كه صفت فاعلي به انجام دهندة كار در زمان حال 

كند، ولي اين صفات فقط به انجام دهندة كار در گذشته دلالت دارند. لت مييا آينده يا هر سه زمان دلا
  ).151: 1390(انوري و احمدي گيوي، .»نامندرا صفات فاعلي گذشته مي هااز آن رو آن

  343: 1389بود (بيهقي،  مزاحفراخوي مردي.( 

 10در  تاريخ بيهقيدر  تمثيليصفات  مزاح استعارة تمثيلي از بسيار شوخي كننده و خندان است.فراخ
  است.كار رفتهموضع به

  
  استعاره مركّب يا تمثيلي. 2-4

شناسيم. اين نوع از استعاره به كنايه شباهت دارد و در استعارة تمثيلي را با نام استعارة مركّب نيز مي
مانند استعارة مركّب جمله كنايه نيز «نويسد: گيرند. شميسا در اين باره ميموارد بسياري آن را كنايه مي

است، منتهي در كنايه قرينة صارفه نداريم تا حتماً جمله را در معناي ثانوي دريابيم؛ اما در استعارة 
  ). 202: 1385(شميسا،  .»شويم كه مراد معني ديگري استمركّب به حكم قرينه متوجه مي

به و كن و ساري است؛ يعني هم مكنّيگفتني است كه در كنايه هر دو طرف در عالم امكان و عادت مم
عنه ممكن و موجه است؛ اما در استعارة مركّب يا تمثيلي معناي ثانوي است كه در امكان يا مكنّي هم

  دهد؛ نظير گره بر باد زدن، آب در هاون كوفتن، سر به كيوان ساييدن و...عادت روي مي
  ر نشايد جز به زير سنگ چون ارقمسيكي را   يكي را سر همي سايد ز فرّ و فخر بر كيوان

 ).454: 1386(ناصرخسرو،   
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  چرا سايي؟   خيره   آب   در هاون  بي علم دين همي چه طمع داري؟
 )41(همان: 

  
اند، به يكديگر مانند كنند؛ هايي چند، پديد آمدهاستعارة تمثيلي آن است كه دو سخن را كه از پاره«

و انگيزه كه آنله را با اين گمان سپس مستعارهاست، ماند كه با آن يكي شدهمنه ميچنان به مستعار
هاي استعارة مركّب يا ). نمونه120: 1393(كزاّزي،  .»بسترند و تنها مستعارمنه را در سخن بياورند

  است.تمثيلي در ذيل آمده
  280: 1389و دست بسيار كس در خاك مالد (بيهقي،  موي به دو نيم شكافددر سخن.(  

موي به دو نيم شكافتن استعارة تمثيلي از نهايت ريزبيني و دقّت است. صفت موشكاف در همين معنا 
  رايج است چه آنكه خود در عادت ممكن نيست.

  :به بوبكر حصيري)خطاب ). (158(همان: » توبه كردي؟ اييدنژاژ خاز «خواجه گفت  
 77(همان:  خايدژاژ ميآرامد و علي تگين البتّه نمي.(  
پايه گفتن است. همچنان كه جامي در هجو شخصي ژ خاييدن استعارة تمثيلي از سخنان ياوه و بيژا
  گويد:  مي

  »لطيفه پندارد  پويد، هرزه   انگارد  ژاژ خايد، ظرافت«
 ).195: 1376، سهيلي، مشاعره(جامي، به نقل از   

 
 1389(بيهقي،  پر كلاغ نهادلشكري در اي سه و چهار كه غرور ايشان بخورد، به گفتار درمانده :

683.(  
 دادن استكردن و برباد چيزي در پر كلاغ نهادن استعارة تمثيلي از نابود.  
  429(همان:  سر به باد دادهيچ بنده بر خداوند خود بيرون نيامد كه.(  
 شدن است.شدن و ضايعدادن استعاره از نابود سر به باد  
 77(همان:  استبادي در سر كرده اتعلي تگين را كه همسايه است و درين فتر.(  
 جا گرفتن است.باد در سر كردن استعاره از غرور و تكبر بي  
  346(همان:  پنبه از گوش وي بيرون كنمنزديك وي روم و.(  
 كردن پنبه از گوش كسي بيرون كردن همچنان كه در اين روزگار هم رايج است، استعاره از آگاه

  است.
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 ادان  امير سخت در تاب شد و هرزبان در دهان يكديگر دو را سرد كرد و گفت شما همه قو
  ).636(همان:  ايد كرده

 شدن است كه در عالم امكان و عادت، زبان در متّحد م كردن استعارة تمثيلي اززبان در دهان ه
  دهان هم كردن وجهي ندارد.

  399(همان: راه به ديه برد خواجه احمد حسن سخن او بشنود و.(  
 شدن و معني را از صورت بازشناختن است.يه بردن استعاره از فهميدن و آگاهراه به د  
  399(همان:  دل ازو گرفتنزديك قاضي شيراز بوالحسن آمد و.(  

  كردن با خود است.عقيدهكردن و همسوجا در معناي همدل گرفتن در اين
تاريخ بيهقي استعارة مركّب يا تمثيلي نيز همچون كنايه در ميان شگردهاي بياني از بسامد بالايي در 

ديده شد. در ميان اين موارد نيز استعاراتي كه  تاريخ بيهقيمورد در  211اي كه برخوردار است؛ به گونه
  خورد.شم مياست، مانند ژاژ خاييدن، فراوان به چخاص زبان بيهقي و آن روزگار بوده

 
  علو معني. 2-5

برد كه معناي بسيار شكوهمندي دارد؛ بيهقي گاه سخني حكيمانه و سرشار از خرد و حكمت به كار مي
يكي از صنايعي كه بايد در بديع معنوي «نويسد: شميسا ميشود. اما از بلاغت در آن چيزي ديده نمي

يا صنعت مهمي ندارد)؛ اما علو معني دارد كه باعث علو معني است. گاهي كلام فاقد صنايع بديعي (و 
). گاهي سادگي در كلام 191: 1381(شميسا، » ها ساري باشدشود كلام در اذهان باقي و بر زبانمي

شود كه بيهقي جملاتي حكيمانه و زيبايي را بياورد بيهقي با عاطفة وي در يك رخداد خاص باعث مي
اي است. در واقع مفهوم بلند صنعت و ا داراي مفهوم والا و برجستهكه فاقد صنعت بديعي است؛ ام

شدن را  اند يا قابليت مثلل شدهين جملات بيهقي يا تبديل به مثَآراية آن جمله است. بسياري از ا
هاي حكيمانه، بيهقي بسيار توان اين جملات را سخن حكيمانه ناميد. در بسياري از اين سخندارند. مي
  آنكه مستقيماً نظر خود را گفته باشد.بيكند؛ موضع خود را دربارة يك رويداد روشن مي هوشمندانه

  ت و اعتبار هركس نزد  ).711: 1389(بيهقي،  مردم را به دل مردم توان خواندنچنان دان كهمقبولي
 مردم است.

  تايد.سنژاد و اصالت را مي ).167(همان:  هركس آن كند كه از اصل و گوهر وي سزدولكن 

 مراد از هنر در متون كهن فضل و دانش و برتري است. ).121(همان:  مرد به هنر نام گيرد 

 سخني حكيمانه و مقبول است كه  ).350(همان:  مرد آن است كه پس از مرگ نامش زنده ماند
 اند.همگان گفته
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 داقت و ص ).29(همان:  كس بر راستي زيان نكرده استبايد داشت و چاكران امانت نگاه مي
 ستايد.درستي را مي

  گونه از خود سخني زيبا و مثل ).129(همان:  ما را بزرگ كردند و به ما بزرگ نشدنداين پادشاهان
 بيهقي است.

 يعني آدمي همواره در برابر وجدانش قرار  ).487(همان:  پيش خويش براستادن محال باشد      
 .گيردمي

 ا  و مردمان مي كس از مادر وجيه نزايدها را غريب ندارند كه و خردمندان چنين اتفّاقرسند؛ ام
در تأييد لزوم تربيت آدمي و زيبا  گونةدو مثل ).400(همان:  نام نيكو يادگار مانندشرط آن است كه 

 نامي است.نيك

 همان ).55(همان:  مردان بزرگ نام بدان گرفتند كه چون بر دشمن دست يافتند، نيكويي كردند 
  گويد.است. كه در ذكر بردار كردن حسنك نيز مي» العفو عند المقدره«سخن مشهور 

 دنيا مي ).631(همان:  دنيا در كل به نيم پشيز نيرزد اي گونهمثل گويد و اين خوددر نكوهش حب
 زيباست.

در صورت تعريض و براي اظهار نظر خود همچنان كه گفته شد بيهقي، بسياري از اين جملات را به
اند كه برگرفته از همين كتاب است. شايد در گويد. بسياري از اين موارد مثَل گشتهمواضع گوناگون مي

هايي از شگردهاي بلاغي را در بين اين گونه سخنان بيهقي پيدا كرد؛ اما آنچه كه مواردي هم بتوان رگه
مورد ديده شد كه  31 بيهقي تاريخدر جمله مسلّط و واضح است درجة بالاي معناست. اين موارد در 

  علو معني شاخصة اصلي است. ،در همة موارد
  
  بيهقي حديث ديگران درتمثيلات .2-6

در تعريف تضمين و اقتباس گفته شد كه آوردن حديث ديگران به صورت كامل يا اشاره و از روي 
واسطه خوريم كه بي گاه به جملاتي برمي تاريخ بيهقيآگاهي در درجة نخست اهميت قرار دارد؛ اما در 

اندازد كه پيش از بيهقي، معاصر وي ما را به ياد برخي ابيات يا سخنان شاعران و نويسندگان ديگر مي
جا بصورت توارد در مطلب رخ ات طبيعي است و بيشتر در ايندر ادبي موارداند. اين يا پس از وي بوده

 را مطالعه تاريخ بيهقيرود كه از بيهقي، جز توارد، اين احتمال مي ؛ اما دربارة شاعران پساستداده
     گونه يا اصطلاح كنايي و تمثيلي هر كدام از موارد، مشخصگفتني است بخش مثَل. كرده باشند

  ها، توضيحات تكميلي دربارة اين بخش خواهد آمد.پس از ذكر نمونه است.شده
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  ا غرض من آن است كه كتاب خودبلندپايه نمايم و بنايي بزرگ افراشته گردانم كه ذكر آن تا ام
 ).86: 1389آخر عمر روزگار باقي ماند (بيهقي، 

اندازد؛ مي شاهنامهواسطه خواننده را به ياد دو بيت فردوسي دربارة اين جملة بيهقي در اوايل كتاب بي
هاي موجود در نشاني در بخشدر حالي كه از فردوسي كه اندكي پيش از بيهقي زيسته، هيچ نام و 

  شود.نميديده تاريخ بيهقي
  سخن  پر   شود   كشور   روي  من  ز  چو اين نامور نامه آمد به بن«

(فردوسي،  »امتخم سخن را پراكنده   كه  امكه من زنده از آن پس نميرم
1389 :747( 

  
گويد و غرض خود را ماندگاري نام مي شاهنامهفردوسي نيز اين دو بيت را دربارة كار خود در سرودن 

در جايي ديگر و در مثلي كنايي است.  »پر سخن شدن كشور«كند؛ همچنين ميذكر  شاهنامهخود و 
  نويسد:ذكر نبرد امير مسعود با غوريان مي

 »بيهقي، » و ملاعين حصار غور برجوشيدند و خروش كردند سخت هول كه زمين بخواست دريد)
1389 :106.(  

 جنبد و فلك خيره شد از غريو مردمان و آواز و لشكر از جاي برفت، گفتي جهان مي پيل براند
  ).583ها (همان: ها و طبلها و و بوقكوس

نظير فردوسي از كارزارها و نبردها گويد جاي توصيفات بيهاي رزم سخن ميهرگاه بيهقي از صحنه
سراغ داريم، نزديك است؛ مانند  شاهنامهر خالي است. اين دو جملة بيهقي بسيار به توصيفاتي كه ما د

  اين بيت فردوسي در ذكر رزم رستم و اسفنديار
  تو گفتي بدريد دشت نبرد  خروش آمد از بارة هر دو مرد

 )411: 1389فردوسي، (
 

  ،696: 1389نگر كار امروز به فردا نيفكني (بيهقي.( 

  است.كه مثَل ساير گشتهروان است يادآور سخن فردوسي در آغاز ذكر پادشاهي نوشين
فردوسي، ( كه داند كه فردا چه گردد زمان؟  ممان  فردا  به   كاري    امروز  از 

1389 :576( 
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  ،706-705: 1389فردا سنگ با سبوي خواهيم زد (بيهقي( 

  يادآور سخن فردوسي در داستان سياوش و مثَل معروف سنگ با سبوي زدن است.
  سبوي   بر   را   سنگ  زدن    ببايد  و گويچو خواهي كه پيدا كني گفت 

 )131: 1389فردوسي، ( 
 

 376: 1389هاي غريب نمايند (بيهقي، سواران نظم و نثر در ميدان بلاغت درآيند و جولان.( 

ليلي چنان كه نظامي در آغاز اين تشبيه سخن به ميدان سواري و چوگان در ادب فارسي سابقه دارد؛ هم
  گويد: ميو مجنون 

  »سواريي نمايد  طبع تا   ميدان سخن فراخ بايد«
 )24: 1389(نظامي، 

 
و فضاي شرايط «شود و منظور از آن فراخي ميدان مثلي مشهور است كه اغلب در قالب كنايه بيان مي

است.» امهي  
  گويد:مي گلستانهمچنين سعدي در 

  مجوي  متكلمّ از   قوت طبع  فهم سخن چون نكند مستمع«
  »گوي، گويتا بزند مرد سخن  بيار   ارادت   ميدان   فسحت

 )91: 1389(سعدي،   
  

هركس كه خويشتن را نتواند شناخت، ديگر چيزها را «نويسد: بيهقي در جاي ديگر در يك تمثيل مي
 .»چگونه تواند دانست؟ از شمار بهايم است؛ بلكه بتر از بهايم كه ايشان را تميز نيست و وي را هست

  ).91: 1389(بيهقي، 
  است: گلستانبا اندكي مسامحه يادآور اين دوبيت سعدي در 

  برد، عزيز استچون بار همي  تميز استمسكين خر اگرچه بي
  آزار مردم     آدميان ز      به  رنج بردار     خران     و   گاوان

 )74: 1389(سعدي،   
  

  است.گويند و بيت دوم خود مثلي رايج شدهمي ها سخنبرخي انسانكه هردو از فضيلت حيوان بر 
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 103: 1389كارآمده و پارسا (بيهقي، و او زني داشت سخت به.( 

كارآمده و پارسا و اين سخن دربارة زن بايتگين است كه وصف او از زبان بيهقي و ذكر دو صفت به
  گويد:است كه مي بوستانذكر ماجراي اين زن و خدمات او، يادآور اين بيت سعدي در 

  »كند مرد درويش را پادشا  بر پارسازن خوب فرمان«
  )163: 1387سعدي، ( 

  
اين سخن سخن همچون بسياري ديگر از سخنان وي در اثر تكرار و كاربرد بسيار در بين مردمان، مثل 

  است.گشته
اندازه نگرفت پس بدوخت او نخست ببريد و «نويسد: در قالب تمثيلي بيهقي دربارة بوسهل زوزني مي

  ).259: 1388(بيهقي،  ».اندام آمدتا موزه و قبا تنگ و بي
است كه در قالب تمثيل همين مطلب را دربارة سخن  بوستان اين تمثيل بيهقي يادآور شعر سعدي در

  كند:موقع گفتن ذكر ميبجا و به
  »نشايد بريدن نينداخته  نبايد سخن گفت ناساخته«

 )153: 1387(سعدي،   
  

كم يك مثل چاره گويند كه در آن از دستمي» اسلوب معادله«اين گونه ابيات را در اصطلاح بديع، 
  است.نيست. بيت سعدي در هر مصراع مثلي مشهور گشته

  ).324: 1389(بيهقي،  .»پادشاهي به انبازي نتوان كرد«گويد: بيهقي در قالب مثَلي مي
  گويد:است كه مي گلستاناين سخن يادآور كلام سعدي در 

  ).60: 1389سعدي، ( .»ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند«
  است.مسكين و حرص انسان آزمند شدهانسان است كه مثلي براي قناعت  گلستانسخن سعدي در 

  ،350: 1389مرد آن است كه پس از مرگش نامش زنده ماند (بيهقي.( 

  در اين موضوع است. يادآور سخنان سعدي
  به كزو ماند سراي زرنگار  نام نيكو گر بماند زآدمي

 )871: 1389، كليات(سعدي،   
  و ديگر اين كه:
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  ه آن است كه نامش به نكويي نبرندمرد  سعديا مرد نكونام نميرد هرگز
 )950(همان:   

ين نكته بيانگر مثَل بودن ت وي در بين عوام قلمداد كرد كه همشايد اين بيت سعدي را مشهورترين بي
 آن است.

  ،446: 1389و نشنيدم هيچ كس را زهره بود كه هيچ جاي سيبي به غصب از كس بستدي (بيهقي.( 

  گويد:آورد كه ميرا فراياد مي گلستانواسطه شعر سعدي در تمثيل بيهقي بي
  برآورند غلامان او درخت از بيخ  اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي«

  »زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ.  بيضه كه سلطان ستم روا داردبه پنج 
 )74: 1389(سعدي،   

  
اند و منظور از آن اين است كه اندك جور و تجاوز مهتران، جور و اند و رايج گشتههر دو بيت مثل

 كهتران را در پي دارد. حدتجاوز بي

  ،448 :1389و آسمان آن سال هيچ رادي نكرد به باران (بيهقي.( 

  و دربارة خشكسالي و قحطي در دمشق است كه گفت: بوستانيادآور شعر سعدي در 
 »نكردند زرع و نخيل تر لبكه   چنان آسمان بر زمين شد بخيل«

 )58: 1387سعدي، (
  

 رود.كند و در همين مواضع به كار ميسالي را به ذهن متبادر ميخشكمثلي است كه اوج 

  است و مردم اين بقعت را سلاح، دعاي سحرگاهان است (بيهقي، ديدهنشابور چون شما بسيار
1389 :556.( 

  است كه گفت: بوستان مضمون اين سخن بيهقي، يادآور شعر سعدي در
  كه دود دل طفل و زن چندان   نه   شمشيرزن مرد  خرابي كند «

  »بسي ديده باشي كه شهري بسوخت  زني برفروختچراغي كه بيوه
 )43: 1387(سعدي،   

  
  گويد:مي گلستانهمچنين در 
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  »نرود  آسمان   تا دعايي بر   زورمندي مكن بر اهل زمين«
 )78: 1389(سعدي،   

  
 است.هر دو مورد مثلي بازدارنده از جور و ستم است كه خاصيت شمول يافته

  ،603: 1389و سخوني كه ناخوش خواهد آمد، ناگفته به (بيهقي.( 

  آورد كه گفت:را فراياد مي گلستانسخن سعدي در 
  ).174: 1389سعدي، » (خبري كه داني دلي بيازراد، تو خاموش تا ديگري بيارد«

سخني حكيمانه و پندآموز است كه امروزه رايج است. در دو جمله قرابت مضموني و زباني بيهقي و 
 وضوح پيداست.سعدي به

  607: 1371(بيهقي،  1خويش را فراموش نكندهيچ مردم پاكيزه اصل، حقّ نعمت مصطنع و منعم.( 

  گويد:يادآور اين سخن سعدي است كه مي
  د نوبتش سنگصنگردد ور زني   اي هرگز فراموشسگي را لقمه«

  »به كمتر چيزي آيد با تو در جنگ  را  ايعمري نوازي سفله  وگر
 )186: 1389(سعدي،   

  
شدن را قدري واضح و پرمعناست كه آن خاصيت مثلاست و سخن بيهقي نيز بهشعر سعدي مثل شده

 در خود دارد.

 تر مردمان عيب نيست. هر كه از عيب خود نابينا باشد، نادانمردمان را عيب مكنيد كه هيچ كس بي
 ).426: 1371باشد (بيهقي، 

  گويد:يادآور سخن سعديست كه مي
  »كه تو هم گناه داري نظري به خويشتن كن  همه عيب خلق ديدن نه مروت است و مردي«
 )966: 1389(سعدي،   
  

                                                       
به دليل افزودن موارد ديگري از تناسب مضموني در سخن سعدي و بيهقي و نايافتن آن در نسخة اساس اين پژوهش، اين  1

  اكبر فياض استخراج شد.چاپ علي تاريخ بيهقيموارد از كتاب 
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شدگي را دارند و اين مضمون در شعر بسيار ديگري از صورت مستقل خاصيت مثلهر دو مصراع به
 شود.مي شاعران ديده

  به جنگ  دائمحسد كاهش تن است و حاسد را هرگز آسايش نباشد كه با تقدير خداي عزَّ اسمه
نزديك به مضاميني است كه سعدي  ).426: 1371باشد و اجل ناآمده، مردم را حسد بكشد (بيهقي، 

  است.كار بردهدربارة حسود و حسادت به
  برگشته خود در بلاستكه آن بخت  حسود   بر  بلا   نخواهي    الا تا

  قفاست  چو او را چنين دشمني در  چه حاجت كه با وي كني دشمني
 )183: 1389(سعدي،   
  

  و ديگر
  حسود را چه كنم كاو ز خود به رنج درست  كسي   اندرون   نيازارم  كه آن   توانم 

  رست  واننت  مرگ  كه از مشقّت آن جز به  رنجيست  كائنبمير تا برهي اي حسود 
 )63(همان:   

 است.آورده گلستانمثلي نغز و واضح در بيان حسد و حاسد است كه سعدي در يك حكايت از 

  ،شك (بيهقيا ببايد دانست كه فضل هرچند پنهان دارند، آخر آشكارا شود؛ چون بوي م1371ام :
265.(  
  »كند پنهانش   كه  نتواند    دارد   مشك  خوي سعديست نصيحت چه كند گر نكند؟«

 )957: 1389(سعدي،   
  

پنهان نماندن امري است كه به غايت آشكار است كه كنايه است » طبل زير گليم«مضموني تمثيلي نظير 
  است.

  و قضاي ايزد عزّ و جلّ چنان رود كه وي خواهد و گويد و فرمايد نه چنان كه مراد آدمي در آن
  ).2-1: 1371باشد... (بيهقي، 

  »كفر يا به شكايت برآيد از دهني به  گر هزار ناله و آه قضا دگر نشود«
 )182: 1389(سعدي،   
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 1371كه او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شكست (بيهقي،  بزرگا مردا :
67.(  

  حافظ نيز گويد: 
  »داد به شاهان به گدايان اين دادآن كه آن   گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست«

 )89: 1384(حافظ،   
  

 سخن حافظ مثلي به غايت آشكار و واضح گشته كه پندي نيز با خود دارد.

اصطلاحي تمثيلي است كه در قالب واژگان ديگر نيز معروف است و مراد از آن «قضا دگر نشود«
 حتمي بودن سرنوشت است.

 ستن است و بها كار در ج1371آيد، آسان گردد (بيهقي، دست آوردن؛ و لكن چون آسان گرفتهام :
587.( 

  گويد:نزديك به اين بيت حافظ است كه مي
  »كوشگردد جهان بر مردمان سختسخت مي  د كارها كز روي طبعگفت آسان گير بر خو«

 )223: 1384(حافظ،   
  

  كند.باشي را توصيه ميمصراع دوم شعر حافظ مثلي رايج است كه تساهل و خوش
  كه نهي كنند از كارهاي سخت زشت و  - و ايشان را طبيبان اخلاق دانند  -و نيز فيلسوفان هستند

  ).95: 1389آن كار بكنند (بيهقي، جايگاه چون خالي شود، 
  گويد:گشتة حافظ دربارة واعظان غيرمتعّظ است كه مياين سخن بيهقي به وضوح يادآور سخن مثلَ

  كنندروند آن كار ديگر ميچون به خلوت مي  كنندواعظان چون جلوه در محراب و منبر مي«
  »كنندمي  كمتر  توبه خود   ايان چرا فرمتوبه  بازپرس   مجلس   دانشمند  ز  مشكلي دارم 

 )156: 1384(حافظ،   
 
، بيانگر ارج، -چه آن را توراد يا طبيعي و چه از مقولة تضمين و اقتباس بدانيم  -هااين گونه شباهت 

بر آثار بعد خود است. بواقع پيداست زبان بيهقي و نثر او سرمشقي براي  تاريخ بيهقياهميت و تأثير 
را  تاريخ بيهقياست و قدر مسلمّ اين كه نويسندگان و شاعران بعد از وي، نويسندگان بعد از خود بوده

ها ها و لشكركشياند و همين طور از اغراقات حماسي و توصيفات بيهقي در هنگام جنگمطالعه كرده
فردوسي را خوانده يا دست كم با آن آشنا بوده؛ هرچند هيچ  شاهنامةن استنباط كرد كه بيهقي، توامي
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شود. ذكر اشعاري از عنصري، لبيبي و ديده نمي تاريخ بيهقيهاي موجود ذكري از فردوسي در بخش
ا شاعران دورة اند، بيانگر اين است كه بيهقي بابوحنيفة اسكافي كه معاصر يا نزديك به دورة بيهقي بوده

است و شعر آنان را شناخته است؛ اما نكتة حائز اهميت در اينجا اين است كه تمام تهخود آشنايي داش
شود و اين علاقة بيهقي به تمثيل و همچنين خرد اين سخنان در قالب تمثيل يا سخن حكيمانه بيان مي

  است.و حكمت والاي وي را 
  
  گيرينتيجه -3

هاي گوناگون است. بيهقي به چند شيوه از عرصة هنرنمايي بيهقي در بيان تمثيل به شيوه تاريخ بيهقي
المثل، صفات تمثيلي شاعرانه، استعارة تمثلي، سخنان حكيمانه و حديث گيرد. ارسالمي هتمثيل بهر

محوري قضا تاريخ بيهقياز آنجا كه بنياد انديشه در است.  تاريخ بيهقيديگران محلّ ظهور تمثيل در 
هاي فكري بيهقي را توان گفت كه اگر بخواهيم ويژگيداند، مياست و همه چيز را از پيش نوشته مي

به انديشة غالب بر سبك عراقي در شعر نزديك  تاريخ بيهقيبا ديدي شاعرانه بسنجيم، اين جنبه از 
داند يا عارف خود را است. همچنان كه در سبك عراقي عاشق خود را زار و ناتوان در برابر معشوق مي

دهندة جامعة بشري سلب اراده بيند، بيهقي از انسان به عنوان واحد تشكيلسرگشته در دايرة قسمت مي
داند و به نظر وي عدل كند و گردش اقدار را مبتني بر مشيت پروردگار و نمايندگان او در زمين ميمي

خواننده  و ذكر تمثيلات زيبا و پي در پي هامحض است؛ اما شاعرانه شدن زبان بيهقي در ذكر رويداد
كند. گاهي از ميان عناصر شعر در كلام بيهقي، اين را مجذوب و سپس با خود بيهقي همداستان مي

زند؛ اما همين عاطفه هم به رسد و خيال شاعرانه را پس ميعاطفه است كه به بلندترين نقطه و اوج مي
رود؛ براي م زبان بيهقي به شكل محسوسي به سوي سادگي مي. در مواردي هشودمدد تمثيل بيان مي

-كند، نثر نامه به شدت به سوي سادگي و روشني مياي را ذكر ميمثال زماني كه بيهقي مضمون نامه

توان گفت بيهقي در اين موارد يا يابد. ميرود و استفاده از عناصر بلاغي به طور محسوسي كاهش مي
گيرد كه است يا نهايت تلاش خود را به كار ميداشته و واژه به واژه نقل كردهر خود نامه را در اختيا

اسات و خيالات شاعرانه توأم نشود؛ اما باز هم از بيان نويسد، با احس اي را كه از ذهن ميمضمون نامه
رخدادها كوشد در بيان بيهقي اغلب مي ورزد.فته است، اجتناب نميتمثيلي كه نظر خود را در آن نه

  گيرد.نظر خود را غيرمستقيم بيان كند و در اينجا براي بيان منظور خويش از تمثيل بهره مي
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            The Quality of Allegory Representation 
in Bayhaqi's History 
 

Soheil Fatahi*1, Roghaye Alavi2 
 

Abstract 
One of the most important features that are considered in the stylistics of prose is the 
illustrative elements and the extent of its use in prose texts. Allegory, in particular, is 
significant because of the effect that it has on the attractiveness of speech. Through reading 
Bayhaqi's History (Tarikh-e Beyhaqi), this study, which has used an analytical-descriptive 
approach and is based on library sources, aims to investigate the key strategies of Beyhaqi 
in the way of expressing allegory. The prose of Bayhaqi's History is intermediate and the 
study of the techniques of using allegory is also effective in understanding the course of the 
transmission of the style of its epoch. This article has been written with the general aim of 
presenting the characteristics of allegory and the methods of its application in Bayhaqi's 
History. Particularly it seeks to clarify the place of allegory in Bayhaqi's History as well as 
the method, quality and scale used in the application of allegory. It is worth mentioning that 
no prior research has been done on the quality of allegory in Bayhaqi's History. The 
discussion addresses the retrieval of allegories from the Bayhaqi's History, as well as 
analysis of how it is interpreted and the statistical significance of each allegory. Meanwhile, 
allegory is often embellished with a literary quality in the form of poetic adjectives, which 
is not seen in other contemporary Beyhaqi texts. Also, the sublime meaning of Beyhaqi's 
speech sometimes reaches a degree of wisdom that can be turned into a magnificent 
allegory without the use of any illustration techniques. Under the heading of "sublime 
meaning," these cases were investigated. Often it is seen that Beyhaqi's speech is 
reminiscent of the poems and words of previous poets before and after him so that the mind 
familiar with the other text, instinctively understands it. In the meantime, Saadi's words are 
recalled more than others in Bayhaqi's History. 
Keywords: Bayhaqi's History, Allegory, Proverb, Gnomic Verse. 
 

Received: 8 September 2020    Accepted: 19 November 2021      Available online: 16 January 2022 
 

1. PhD in Persian language and literature, Razi University, Kermanshah. soheilfatahi67@yahoo.com 
2. Assistant Professor of Persian language and literature, Islamic Azad University, Sanandaj Branch. 
rog.alavi@yahoo.com 

Please cite this article as: Fatahi, Soheil,. Alavi, Roghaye,. (2022) The Quality of Allegory 
Representation in Bayhaqi's History. Journal of Research Allegory in Persian Language and 
Literature, Islamic Azad University- Bushehr Branch, 50(4): 80-105. 
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717431.1400.13.50.4.1 

© The Author(s). DOR: 20.1001.1.2717431.1400.13.50.4.1 

No. 50 / Winter 2022 Publisher: Islamic Azad University Bushehr Branch 

 


